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جریـان  ... حـاجی مکـه    رفتی و حـاجی . نکردي سرت رو نگاهپشت 
زد و گفـت   دادم اشک توي چشماش حلقـه  رو که براش شرحاسارتم 

  ...آزاده .کردم که اسیر شده باشی فکر نمی لاًام اص بخدا شرمنده
بـاري کـه همـدیگر رو در بیمارسـتان      گفت بعـد از آخـرین   می

بسـتري   هـا  هـا در یکـی از بیمارسـتان    بودیم تا مـدت   صحرایی دیده
شده که پدر مـن منزلمـان   است و در بازگشت به منزلشان متوجه  بوده

نتونسته بـود خبـري از مـن     است براي همین دیگه را از آن محل برده
  ...بدست بیاره 

بـه   5آقا جریان انتقال خودش رو از شهرداري منطقه  وقتی عباس
  .داد بسیار خوشحال شدم ي که برایم شرح منطقه

راسـت  . بودیم  ما دو تا گمشده یکباردیگر همدیگر رو پیدا کرده
  ....رسه رسه اما آدم به آدم می گفتند کوه به کوه نمی یم

آقا به اداره ما گذشته بود ما دوباره مثل  چندین ماه از آمدن عباس
رفت و آمد داشتیم با هم بـه کـوه   . ها با هم عیاق شده بودیم اون سال

هـاي   بچه جنگ و رفتیم و با رفقاي قدیمی جبهه و وپارك وتفریح می
کـردیم   سات هفتگـی قرائـت قـرآن شـرکت مـی     بسیجی اداره در جل
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وقتهـا هـم خـاطرات      گـاهی . خلاصه با هم خوب و خـوش بـودیم   
  .کردیم گذشته رو مرور می

آقا  یک روز که به اداره اومدم متوجه غیبت و عدم حضور عباس
هــاي اداره ســراغش را گــرفتم گفتنــد یکــی از  از بــرو بچــه .شــدم

که حالش مسـاعد نبـوده و    اینآشناهاشون زنگ زده اداره و گفته مثل 
اون روز تا ساعت اداري تموم شد انگار یک سـال  ...بردنش بیماستان 

. الهـدي رسـوندم   به من گذشت سراسیمه خودم رو به بیمارستان بنت
راست بـه سـمت اطلاعـات بیمارسـتان رفـتم و سـراغش رو از        یک

اش  هـاي ویـژه بسـتري    پرستارهاي بخش گـرفتم تـو بخـش مراقبـت    
گرفتم و وارد اتـاقش شـدم روي تخـت     دند هر طور بود اجازهبو کرده

بود چشمهایش بسته بود آهسته صـدایش زدم چشـمهایش    دراز کشیده
نگاهی به مـن انـداخت و خندیـد بـا نـاراحتی       را نیمه باز کرد و نیم

  !شده آقا؟ حالت چطوره باز حالت خراب پرسیدم چی شده عباس
دونـی   ت که بهتر مـی خود ؟گفتم چت شده .جون آره رضا :گفت

ها از جنگ گذشته ولی هنـوز عوارضـش دسـت از سـر مـا بـر        سال
آقـا از   ظاهراً عبـاس ...داره چی بگم ما که رضاییم به رضاي خدا  نمی

نداشتیم اي دل غافل این همه مدت  هاي شیمیایی بوده و ما خبر جانباز
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که با هم هستیم چطور من اینو نفهمیده بـودم البتـه همیشـه احسـاس     
هاي نمکـین درد پنهـانی داره کـه     ها وشوخی کردم زیر اون لبخند می

تـا  ...کـردم نفـس تنگـی داره     خواد بروز بده گاهی هم حس مـی  نمی
  .ي شیمیایی بودنش هم رو شد که حالا قضیه این

خـودم   هـا  شب م روزها و همچند روزي توي بیمارستان بودم ه
آخـه بیچـاره   سـتادم  ای مـی  به عنوان همراه مـریض روي سـرش واي  

کس رو نداشت بیشتر اقـوامش   آقا تو این شهر غریب بود وهیچ عباس
جا تـو تهـران درندشـت یکـه و تنهـا       شهرستان بودند واون این يتو

آقا حالش بهتر شد و برگشـت بـه    چند روز بعد عباس. کرد زندگی می
  .سر کارش

شـد اون شـب بـا     آقا برگزار می جلسه قرآن این هفته منزل عباس
اي تصمیم گرفتیم ازش بپرسیم واسه چـی زن   هاي جلسه از بچه چتدتا
  .نداره

و گفتگـوي   هـا  پنجشنبه پایان جلسه قرائت و بعد از خوش وبش
گـن زن چـراغ    مـی . کـرد  ها سر صحبت رو باز یکی از بچه ،همیشگی

اصلاً  :غلام گفت !خاموش نکنه اي رو است خدا چراغ هیچ خونه خونه
جـواد هـم از تـه     !بچه زندگی مزه نداره زن نمک زندگیه بدون زن و
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ها شورش رو در نیـارن   که بعضی آره به شرط این:اتاق بلند شد وگفت
هـا بلنـد شـد حـالا نخنـد کـی        ي بچه هو صداي شلیک خنده ککه ی
 ـ ها مثل آقا غلام سه تا زن می قربون خدا برم بعضی... بخند ه گیرن و نُ
نه بـه اون شـوري   ... آقا عباسها هم مثل  آرن بعضی بچه می ...ه تاتا نُ

  !نمکی شور نه به این بی
تو هم ... دید دنتوان که سک تا کور شود هر آن :غلام با خنده گفت

ها به آسمون بلنـد   ي بچه دوباره صداي شلیک خنده !تونی برو بگیر می
گفت و  اي نشسته بود و چیزي نمی آقا ساکت و آروم گوشه عباس. شد

ها نگـاهش را متوجـه    یکی از بچه. کرد نگاه می زنان به بقیه فقط لبخند
خواسـتم ازت بپرسـم    آقا چنـد بـار مـی    عباس: آقا کرد و گفت عباس

  راستی چی شد که زن خدابیامرزت از دنیا رفت؟
  .آقا نگاه معنی داري کرد وهیچی نگفت عباس

  ...گی بابا زنش که نمرده  چی می: غلام گفت
احتمـالاً زنـه از   ... فهمیدم آهان حالا: تو حرف و گفتم ممن پرید

  ...آقا ذلّه شده و طلاق گرفته دست و پایی عباس بی
: گردوند گفـت  ها می هاشم که داشت سینی چایی رو جلوي بچه

آقا داره دست و پـا کـه    نه بابا با این اخلاق خوبی که ماشاءاالله عباس



56 /  درصد جانباز صد  

 

شد ازش طـلاق   هیچ اگه سر  هم نداشت باز هم هیچ زنی حاضر نمی
  ...ي حضاّر به آسمون بلند شد دوباره شلیک خنده !بگیره

حسین که تا حالا ساکت بود در حالی که قـرآن دسـتش رو    سید
هـا کـه شـما     اصلاً این حرف: بوسید اون رو کنار گذاشت و گفت می
  ....گین نیست می

  ...ها پس چیه؟
آقا هم مجبـور   شده عباس دار نمی هیچی بابا احتمالاً خانومش بچه

  !طلاق بده شده اونو
هـاي آقـا    اي بابا این که مشکلی نیست چند تا از بچـه : من گفتم

  ...ها بلند شد  ي بچه دوباره شلیک خنده... گرفتی  غلام رو قرضی می
که  اما عباس آقا ساکت و آروم اون گوشه نشسته بود و در حالی

  ...زد لبخند می گفت چرخوند و زیر لب ذکر می رو میتسبیحش 
تر بود و از اول مجلـس سـاکت    از هممون بزرگرسول که  حاج

آقـا خـودت    عبـاس : آقا کرد و گفت جدي رو به عباس اي ا قیافهب بود
  ...خواي جریان رو بهمون بگی یا نه؟ کن بالاخره می تعریف


